
بازگشتآرامشدرایرانپسازآتشبس
 اهمیت شنیده شدن صدای مردم 

از تریبون های مرسوم چیست؟
فعلاً از صــدای انفجار و شــلیک ضدهوایــی خبری نیســت، حرف و 
حدیث زیاد است که دوباره شروع می شــود، اما مردم امیدوار هستند 
صلح پایدار بماند، مردمی که به نظر می رســد از ســخت شــدن جریان 
زندگی کم خسته نباشند، اما در تجربه جنگ ۱۲ روزه مسائل را با یکدیگر 
عجین نکردند، پشت ایده ایران ایستادند تا شر جنگ از بالای سر وطن 
برداشته شود. حالا به همه ی تجربه های گذشته یک تجربه دیگر هم 
اضافه شد، شروع یک جنگ نزدیک تر از چیزی ست که گمان می شود 
و تاب آوری در آن بیشتر از هر چیزی به همبســتگی نیاز دارد؛ مردم در 
آزمون همبستگی بازهم نمره قبولی گرفتند ولی پایدار ماندنش نیاز به 
کمیت به همراهی مردم تعیین کننده است،  توجه دارد، حالا پاسخ حا

پاسخی که می تواند زنجیر همبستگی را گسترده و محکم کند. 
   زندگی اجتماعی سهل تر شود

در ســال های اخیر مســاله اعتماد مســئولان بــه جامعــه و برعکس 
ح شــده اســت، اعتمــادی کــه بــا برخــی رویکرد هــای  همــواره مطــر
انحصارطلبانه بیشتر و بیشتر آســیب دید، اما امروز که به نظر می رسد 
فرصت جبران وجود دارد چه باید کرد و چه رویکــردی را با جامعه باید 
درپیش گرفــت. محمد ســعید ذکایــی، جامعه شــناس و عضــو هیات 
علمی دانشــگاه علامه طباطبایی دراین بــاره به خبرآنلایــن می گوید: 
»زندگی روزمره مردم باید برای سیاست ها اولویت پیدا کند، باید زندگی 
اجتماعی بر مردم سهل تر شود و از تنش های ناخواسته و غیرضروری 
که گاهی به آن دامن زده می شد جلوگیری شود، قطبی کردن جامعه یا 
استاندارد گذاری برای جامعه مواردی هســتند که باید با دور اندیشی 

کنار گذاشته شود«.
   رسمیت دادن به زندگی اجتماعی 

این استاد دانشگاه بازگشت آرامش به شهر را در گروی نزدیک شدن 
به خواســت عمومی مردم می داند و معتقد اســت برای چنین هدفی 
باید مرزبندی های مجاز و غیرمجاز را کنار گذاشــت و به انتخاب مردم 
در مواجهه با تغییرات اجتماعی اعتماد کرد: »هم مسیر شدن با جریان 
زندگی مردم می تواند سبب ساز تزریق آرامش به جامعه شود، مسئولان 
به جای این که تغییرات اجتماعــی را با قالب های ســخت گیرانه گرفتار 
مرز های مجاز و غیرمجاز کنند می توانند به تصمیم عمومی برای مواجه 
شــدن جامعه به این تغییرات اعتماد کنند، در واقع قانون برای رفاه و 
آرامش همه باشــد، به تعبیر دیگر رســمیت دادن بــه زندگی اجتماعی 
اهمیت دارد، برای چنین دیدگاهی واقعیت اجتماعی و سیاسی اولویت 
پیدا می کند، به بیان ســاده تر وقتی مردم احســاس کنند که دولت در 
دغدغه های اجتماعی آنها سهیم است یا با آن هم نوایی دارد، یا برای 
تامیــن زندگــی اجتماعی آنهــا تــلاش می کند بدیهی اســت کــه چنین 
جامعه ای در موقعیت خطیر سیاسی مانند همین جنگ دوازده روزه 

مسئولیت پذیری بیشتری را از خود به نمایش می گذارد. 
   واقعیت زندگی اجتماعی 

گر حوادث ســال های گذشــته را مرور کنیم بعید به نظر می رسد با  ا
دوگانه دولت و ملت مواجه نشویم، دوگانه ای که در آن واقعیت زندگی 
اجتماعی مردم به رســمیت شناخته نشد، شــاید نوعی انحصارطلبی 
سبب شد تکثر نادیده گرفته شود؛ ذکایی هم نوایی با زیست اجتماعی 
مردم را کلید واژه همبستگی ملی می داند: »همبستگی ملی در امتداد 
هم نوایی با زیست اجتماعی مردم شکل می گیرد، در سال های گذشته 
واقعیــت زندگــی اجتماعــی مــردم و واقعیــت تغییــرات آن به رســمیت 
شناخته نشد، یا این واقعیت ها به نفع سلیقه ای مصادره شد، چنین 
رویکردی ســبب قهر و فاصله گرفتن شــد، اما همین دوازده روز نشــان 
گر هم نوایی میان جامعه و مســئولان ایجاد شــود چقدر می توان  داد ا
به نفع هر دو باشد، مردم نهایت شــکوه را در این دوازده روز به نمایش 
گر به دغدغه و زندگی مردم بی تفاوت باشیم دشواری های  گذاشتند. ا
جدی ای ایجاد می شــود و دوگانه دولت و ملت پررنگ تر خواهد شــد، 
یکــی از درس هایی کــه این تجــاوز نظامی می تواند داشــته باشــد این 
گیر در دســتور  اســت که ایران می تواند برای همه باشــد تا یک نگاه فرا
کار سیاست گذاری قرار بگیرد، باید از گفتمان های انحصارطلب فاصله 
گرفت. زندگی روزمره مردم باید اولویت پیدا کند، باید زندگی اجتماعی 
بر مردم سهل تر شود و از تنش های ناخواسته و غیرضروری جلوگیری 

شود. 
   تریبون برای سلیقه های مختلف 

تک صدایی چیزی برای خیر عموم ندارد، این که از تمام ظرفیت های 
موجود و تمام تریبون ها همچنان صدای یک ســلیقه خاص شــنیده 
شــود چیــزی جــز پافشــاری روی سیاســت های گذشــته نیســت، 
سیاســت هایی که سبب شــدند اعتماد عمومی آســیب های زیادی را 
تحمل کند، اما حالا چه باید کرد، همچنان تریبون ها در حصر صدا هایی 
باشند که آرامش مردم و همبســتگی را نشانه می گیرند؟ محمد سعید 
ذکایی با اشــاره به اهمیت شــنیده شــدن صدای مردم از تریبون های 
مرسوم می گوید: »شنیده شدن صدای منحصر از تریبون ها محصول 
چندین ســال اســت و شــاید کنار گذاشــتن آن هم نیاز به زمان داشته 
باشد، اما نماینده داشــتن مردم در تریبون های مرسوم اهمیت دارد، 
این که صدای مردم هم شنیده شود می تواند هم نوایی را بیشتر کند، 
این که مردم در قالب انجمن ها خودشــان متولی اصلی برخی مسائل 
باشند در مسیر همبستگی موثر است، به نظرم می شود با اعتماد بیشتر 
به فضای انجمنی و حوزه مدنی فضای عمومی را تقویت کرد، ایراد ندارد 
سلیقه های مختلف صدا و تریبون داشته باشند، این که خواسته شود 
با چارچوب عمودی و از بالا به پایین تکلیف همه چیز را مشخص کنند 
و به جای مردم تصمیم بگیرند می تواند مخاطره آمیز باشــد، بنابراین 
از این به بعد افرادی که تریبون دارند را باید به سمتی هدایت کنند که 
اصل وفاق و همگرایی کمتر آسیب ببیند، صدای هایی که از تریبون ها 
به گوش می رسند نباید مرزبندی ایجاد کنند و مجدد فضا را خوب یا بد 

که منافع ملی نباید تضییع شود.« کنند، چرا
   دوگانه سازی ها 

میان همــه دوگانــه ســازی ها دوگانه ی اســلامی-ایرانی سبب ســاز 
گرچه امکان پذیر نبود، اما انگار برخی تلاش  آسیب های زیادی شــد، ا
داشــتند ایرانی بودن را به حاشــیه ببرند یا حداقــل در اولیت بندی ها 
آن را اولویــت دوم بدانند، اما درهمین جنــگ دوازده روزه نشــان داده 
شــد چه طور ایده ایران و وطن می تواند سبب ســاز اتحــاد و همگرایی 
شود. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی دراین باره می گوید: 
»شــکاف ایجــاد شــده میــان دولــت و ملــت حاصــل اولویــت دادن به 
مرزبندی های ایجاد شده میان دیانت-ملیت یا تجدد-سنت است، 
یک سیاست گذاری موفق می تواند این چندگانه سازی ها را ترمیم کند 
و این موارد را بدون اولویت دادن کنار یکدیگر قرار بدهد، اساساً وقتی 
ک و سرزمینی وجود نداشته باشد وجود خیلی از چیز ها بی معنی  خا
می شود، این قبیل دوگانه سازی ها حاصل منافع سیاسی برخی بوده، 
اما در بزنگاه های مهم تحقق شــعار ایران برای همه طلب می کند ما از 
این دوگانه ها فاصله بگیریم و ایرانی بودن و مسلمان بودن را جدا از هم 
فرض نکنیم، آن چه مخرج مشترک همه ماست همین سرزمین و تاریخ 
ک و سرزمین مقدس است.  آن است، در همه جای دنیا ایده دفاع از خا

ذرهبین

یــادداشــــت
آقایرئیسجمهورلطفامتواضعبمانید!

شــرکت  از  ارســالی  تصاویــر  دیگــر  یکبــار 
رئیس جمهوری اســلامی ایران، دکتر پزشکیان، در 
یک کنفرانس بین المللی و رفتار ایشــان در ملاقات 
بــا مقام هــای خارجــی صــدای محافلــی )عمومــا با 
گرایش های شناخته شده و مشــخص( را بلند کرد. 
این محافل با اســتناد بــه این تصاویــر، تواضع دکتر 
پزشــکیان در برابر همتایان خارجی، از جمله الهام 
حیدر علــی اف رئیس جمهــور آذربایجان، را نشــانه 
ضعــف و صحنــه ای تحقیرآمیز تلقــی نمــوده و آن را 
مورد انتقــاد، شــماتت و حتــی توهیــن قــرار دادند. 
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس، یکی از 
این منتقدان، با اشــاره به این صحنه هشــدار داد: 
عرصــه دیپلماســی و ملاقات هــای رســمی، عرصــه 
کــرم نوکــرم گفتــن، عرصــه بغــل کــردن خائنین،  چا
عرصه یــاا... گفتــن و دولا شــدن نیســت. تاریخ این 
موضــوع در جمهــوری اســلامی نشــان می دهد هر 
گاه تصاویر ارســالی از ملاقــات دولتمــردان ایرانی با 
رهبران خارجی نشــانه ای از تواضع، ادب، دوســتی 
و یا خوشــحالی و خشــنودی داشــته مورد اعتراض 
و انتقــاد این عــده قــرار گرفته اســت. پیشــتر تصویر 
ملاقات دکتر ظریف با امیر کویت، خوش و بش وی 
با جان کری وزیر خارجه وقــت آمریکا و حتی خنده 
حســن روحانی در ملاقات با وزرای خارجه اروپایی 
مورد اعتــراض و تقبیح همیــن عده قــرار گرفته بود. 
ظاهرا آنها ترجیح می دهند مسئولان ایرانی در این 
، اخمــو و بی ادب به نظر برســند و  ملاقات ها متکبر
با طرف های خارجی رفتــاری خصمانه و خودبزرگ 
بینانــه داشــته باشــند. در عمــل نیــز برخوردهــای 
تنــد و توهین آمیــز بــا طرف هــای خارجــی همــواره 
مورد تحســین این عده قرار گرفتــه و آن را نمونه ای 
افتخارآمیــز از برخــورد قــوی و قاطع بــا »بیگانگان« 
قلمداد نموده اند. ظاهرا مشکل آنان با این تصاویر 
کســاری و تواضع مســئولین کشور  این اســت که خا
در ملاقات های خارجی کشــور »بــزرگ و قدرتمند« 
ایران را »کوچک و ضعیف« نشان می دهد اما توجه 
به ســابقه موضوع نشــان می دهد همیــن محافل، 
عمدتا، همان نیروهایی هستند که همواره مدافع 
انتصــاب و نقــش آفرینــی نیروهــای غیرمتخصص، 
بی تجربــه، کم ســواد، ناتوان تحــت عناوینــی چون 
جوان گرایــی، مردمــی بــودن، تعهــد و... بوده انــد و 
همــواره بــا حضــور متخصصــان و افــراد با تجربــه در 
پست های حساس مشــکل داشــته اند. متاسفانه 
در فرهنــگ بومــی ما تکبــر علامــت قــدرت و تواضع 
گــر مســئولین و دولتمردان  علامت ضعف اســت و ا
متکبر نباشــند در اداره حوزه مسئولیت خود دچار 
مشــکل می شــوند. تصویر یک دولتمرد شایســته و 
ایده آل برای بخش بزرگی از جامعه ما تصویر مردی 
متکبر و خودخواه اســت که خود را برتــر از دیگران و 
دیگران را کوچکتر از خود می بیند. چنین فرهنگ و 
جامعه ای با ستایش تکبر و تقبیح تواضع رهبران را به 
سوی تکبر و خودخواهی رهنمون می کند. علاوه بر 
فرهنگ سابقه دار استبداد در کشور، ناسیونالیسم 
افراطی و نژادپرستی همزاد آن نیز در بروز این مشکل 
نقش داشته است. این ناسیونالیسم، با برتر دانستن 
نژاد ایرانی )آریایی( و پســت تر شــمردن دیگران )به 
ویژه عرب ها و ترک ها(، به نوعی ایــران و ایرانی را برتر 
و بالاتر از دیگران می بیند و براین اساس علاقه مند 
اســت ایــن برتــری و فاصلــه را در تصاویــر نمادیــن 
ببیند. از اینــرو برتری دولتمــرد ایرانــی در ملاقات با 
طــرف خارجــی را می پســندد و تحســین می کنــد و 
برعکس تواضع و فروتنی او را نوعی حقارت و ضعف 
و شایسته سرزنش می بیند. کم نیستند کسانی که 
دوســت دارنــد در صحنــه ملاقــات رهبران کشــور با 
همتایان خارجی این تصویر را ببینند. ظاهرا برخورد 
تند و تحقیرآمیز با یک مقام خارجی نشان می دهد 
که ما از آنهــا برتر و قوی تر هســتیم و ایــن مایه نوعی 
ارضای خودخواهی های جمعی ناشی از تعلیمات 
ناسیونالیسم افراطی است. این رویکرد ملی گرایانه 
به ایران و جهان نیز نه تنها اخلاقی و سازنده نیست 
بلکه با جایــگاه واقعــی ایــران در جهان نیز نســبتی 
ندارد. این دیدگاه افراطی ایران را ابرقدرتی در جهان 
می داند که بر اوج نشسته )یا باید بنشیند( در حالی 
که ایــران، براســاس آمــار و واقعیت ها قــدرت خاص 
خود است که جایگاه آن در شاخص های پیشرفت و 
توانمندی مشخص است. ناسیونالیسم افراطی در 
کم بدل  دوران پهلوی اوج گرفت و به ایدئولوژی حا
شــد. متاســفانه در جمهوری اســلامی که محصول 
نوعی انقلاب علیه این ایدئولوژی بــود، این رویکرد 
افراطی و غیرواقع بینانــه در قالبی دیگر بازســازی و 
بازتولید شــد. مــا می توانیم جهــان را بــه خاطر این 
مواضع و بی توجهی محکوم کنیــم اما در این میانه 
باید نگاهی نیز به رفتار و عملکرد خود داشته باشیم. 
چــرا در همین »جنــگل جهانــی« برخی از کشــورها 
مانند سوئد و ســوئیس و حتی در منطقه خودمان 
کشور عمان از احترام و اعتبار بین المللی برخوردارند 
و این احترام به آنها موقعیتی بخشیده که دشمنی 
و خصومت با آنها را غیرممکن یا غیرمحتمل نموده 
است. تجربه های متعدد بین المللی نشان می دهد 
راه موفقیت و توسعه در جهان راه احترام و دوستی 
است. کشورهای موفق از هر فرصت و بهانه ای برای 
تقویــت دوســتی و همکاری بــا دیگــر کشــورها بهره 
می برند. در این مسیر تواضع دکتر پزشکیان نه تنها 
یک معضل نیست بلکه ســرمایه ای ارزشمند برای 
کشــور اســت. به ویژه اینکه تواضع و فروتنی ایشــان 
کاملا اصیل و جدی است و نمایش و بازی نیست. از 
اینرو، از رئیس جمهور محترم درخواست می شود به 
رغم سر و صداهای انتقادآمیز و حتی توهین آمیز به 
این رویه حسنه ادامه داده و از طی این مسیر سخت 
خسته و ناامید نشــوند. تواضع شــما نه تنها ارزشی 
انســانی و اســلامی اســت بلکه از چشــم انداز منافع 
ایران و مردمان ایران نیز موهبتی گرانسنگ است. 

به این تواضع باید افتخار کرد. 

کمال الدین پیرموذن در گفت وگو با »آرمان ملی«:

پزشکیانزمینهپزشکیانزمینه
آزادیزندانیانسیاسیراآزادیزندانیانسیاسیرا

فراهمکندفراهمکند

آرمان ملی- احسان انصاری: خانه احزاب ایران در نامه ای به رئیس جمهور 
خواهان پیگیری و تلاش وی و رئیس قوه قضائیه برای آزادی زندانیان سیاسی 
شده است. این در حالی است که بسیاری از کسانی که در گذشته به برخی 
سیاست ها انتقاد داشتند در طول جنگ 12 روزه به صورت علنی و با صراحت از 
کشور و نظام حمایت و مردم را به وحدت و همبستگی دعوت کردند. در چنین 
کمیت می تواند از نزدیک شدن جریان های  شرایطی به نظر می رسد دولت و حا
سیاسی به یکدیگر در راستای همبستگی ملی استفاده کند. »آرمان ملی« برای 
وزه با کمال الدین  بررسی این موضوع و رفتارشناسی نخبگان در جنگ 12 ر
پیرموذن نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت وگو کرده است. پیرموذن 
خ داد این بود  معتقد است: »اتفاق مهمی که در دوران جنگ ایران و اسرائیل ر

که بسیاری از دلسوزان وطن که تا دیروز با نظام مخالف بودند و یا به آن انتقاد 
می کردند از نیروهای مسلح در مقابل دشمن حمایت کردند و به سود نظام 
موضع گیری کردند. این اتفاق مهمی است که رخ داده و نظام سیاسی باید از این 
فرصت برای افزایش سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی استفاده کند. برخی افراد 
که در خارج از کشور بودند نیز در حین جنگ به سود کشور و نظام موضع گیری 
گری زدند. من  کردند و در زمینه جنایت های اسرائیل در ایران دست به افشا
فکر می کنم همه این مسائل برای کشور و نظام ظرفیت است و باید به آنها به 
عنوان ظرفیت نگاه کرد. این همبستگی ملی می تواند زمینهساز نزدیک تر شدن 
جریان های سیاسی در راستای یک آشتی ملی پایدار باشد«. در ادامه ماحصل 

این گفت وگو را می خوانید. 

 موشک های ایرانی می تواند سرنوشت اسرائیل را تغییر دهد

 کشور باید به سمت یک آشتی ملی پایدار حرکت کند

ک عمل  واقعیــت این اســت کــه آنچــه مــلا
مسئولان کشــور اســت، قضاوت و رضایت 
گــر چنیــن رضایتــی کمرنگ  مــردم اســت و ا
کنون فرصت خوبی است که از تمام  بوده، ا
ظرفیت ها استفاده و کاستی ها جبران شود 

دشــمن متوجــه قــدرت ایــران شــده کــه 
موشــک های ایرانــی می توانــد سرنوشــت 
اســرائیل را تغییر دهــد. کشــورهای منطقه 
هــم متوجــه خباثــت و جنایت هــای رژیــم 
صهیونیســتی شــده اند اما قصد ندارند در 

این زمینه هزینه بدهند 
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a r m a n m e l i . i r

   خانه احزاب در نامه ای به رئیس جمهوری خواستار 
آزادی زندانیان سیاسی در شرایط دوران پس از جنگ 
شده که جریان های سیاسی در راستای های همیستگی 
ملی به هم نزدیک تر شده است. دیدگاه شما در این زمینه 

چیست؟
زندانی شدن آنها نیز به دلیل تنگ نظری و یکجانبه گری 
سیاسی است. بسیاری از کسانی که امروز به عنوان زندانی 
سیاسی در زندان هستند افراد دلسوزی هستند که در گذشته 
کنون در شرایطی که کشور  خدمات زیادی به کشور کرده اند. ا
با موفقیت از یک جنگ تحمیلی عبور کرده و جریان ها و 
چهره های سیاسی بیش از گذشته به هم نزدیک شده اند 
جا دارد نگاهی دوباره به زندانیان سیاسی داشت و با نظر به 
شرافت و دلسوزی آنها، زمینه را برای فرمان عفو عمومی آنها 
فراهم کرد. اتفاق مهمی که در دوران جنگ ایران و اسرائیل 
رخ داد این بود که بسیاری که تا دیروز با نظام مخالف بودند 
و یا به آن انتقاد می کردند، با تمام توان از نیروهای مسلح و 
کمیت در مقابل دشمن حمایت کرده و به سود  یک کلام از حا
نظام موضع گرفتند. این اتفاق مهمی است که رخ داده و نظام 
سیاسی می تواند از این فرصت برای افزایش سرمایه اجتماعی 
و همبستگی ملی استفاده کند. در این جنگ خط روشنی 
بین دوستان و دشمنان کشیده شد و حتی برخی افراد که در 
خارج از کشور بودند نیز در حین جنگ به سود کشور و نظام 
موضع گیری کردند و در زمینه جنایت های اسرائیل در ایران 
گری زدند. من فکر می کنم همه این مسائل برای  دست به افشا
کشور و نظام ظرفیت است و باید به آنها به عنوان ظرفیت نگاه 
کرد. این همبستگی ملی می تواند زمینه ساز نزدیک تر شدن 

جریان های سیاسی در راستای یک آشتی ملی پایدار باشد.
 

   پزشکیان چه نقشی در این زمینه می تواند ایفا کند؟
رئیس جمهور در این زمینه نقش مهمی دارد و می توان با 
رایزنی هایی که با مقام معظم رهبری و نهادهای تصمیم گیر 
در این زمینه انجام می دهد، زمینه آزادی زندانیان سیاسی و 
به وجود آمدن زمینه یک آشتی ملی پایدار را به وجود بیاورد. 
شناخت بنده از آقای پزشکیان به زمان انقلاب باز می گردد و 
ما سال ها در مجلس در کنار هم فعالیت کرده ایم و به همین 
دلیل نسبت به مبانی فکری ایشان شناخت کافی دارم. آقای 
پزشکیان همواره مخالف تندروی بوده و همواره دنبال این 
بوده اند که از همه نیروهای دلسوز کشور استفاده شود. در 
شرایط کنونی مردم سه مطالبه جدی یعنی امنیت، عدالت و 
ک عمل مسئولان  فراوانی دارند. واقعیت این است که آنچه ملا
گر چنین رضایتی  کشور است، قضاوت و رضایت مردم است و ا
کنون فرصت خوبی است که از تمام ظرفیت ها  کمرنگ بوده، ا
استفاده و کاستی ها جبران شود. البته دولت آقای پزشکیان 
همه تلاش خود را در راستای تحقق مطالبات مردم انجام 
داده و من فکر می کنم در این زمینه حرف و حدیثی وجود 
ندارد. آقای پزشکیان به دنبال وحدت و وفاق ملی هستند 
و تلاش می کنند در شرایط خطیر کنونی که جنگ طلبی ها و 
تنش آفرینی های آمریکا و متحدانش بیشتر شده، در مدیریت 
کشور هم در زمینه داخلی و هم بین المللی رویکرد تعاملی و 

سازنده در پیش بگیرند. 

   ارزیابی شما از رفتار نخبگان و چهره های سیاسی در 
زمان جنگ چیست؟ نوع کنشگری نخبگان در این مقطع 

زمانی بیانگر چه نکاتی بود؟
همه می دانیم که در شرایط سخت و خطیری قرار گرفته ایم 
و هر روز توطئه و دسیسه جدیدی علیه ملت های منطقه و 
به خصوص ایران طراحی می شود. نخبگان جامعه شرایط را 
گر اداره امور جهان به صاحبان  درک می کنند و بدون تردید ا
گذار می شد دنیای امروز ما دنیای صلح و دوستی  فرهنگ وا
که ریشه  بود و عداوت و خشونت و دشمنی و خونریزی 
در بی فرهنگی دارد در آن جایی نداشت. در آن صورت 

جهان امروز شاهد ظهور اندیشه ای نبود که با زورمداری 
ک سنگرشکن بر سر مردم مظلوم  وحشیانه بمب های دهشتنا
می ریختند. ملت صاحب تمدن و دلاور ایران در طول تاریخ 
پرفراز و نشیب خود اثبات کرده که تهاجم هیچ بیگانه ای را 
برنمی تابد و اجازه توفیق و سلطه قدرت های خارجی و نظامی 
را در صحنه ایران به احدی نمی دهد. امروز مردم ایران به 
رغم همه دشواری ها، سختی ها و اختلاف سلایق در عرصه 
سیاست، در برابر تهاجم هر بیگانه ای و جسارت هر دولتی 
از جمله اسرائیل و آمریکا و حامیان آن صف های آهنین خود 
را مستحکم تر از گذشته برپا خواهد کرد و اجازه عبور از سد 
استقلال و آزادی خویش را به احدی نخواهد داد. دشمن در 
طول همین جنگ متوجه قدرت ایران شده که موشک های 
ایرانی می تواند سرنوشت اسرائیل را تغییر دهد. کشورهای 
منطقه هم متوجه خباثت و جنایت های رژیم صهیونیستی 
شده اند، اما قصد ندارند در این زمینه هزینه بدهند. برخی 

کشورهای نیز با سوء نیت با موضوع برخورد می کنند. در چنین 
شرایطی حفظ وحدت و انسجام و وفاق ملّی برای ایران به 
عنوان یک ضرورت خطیر می بایست سرلوحه فعالیّت های 

مجموعه دلسوزان نظام قرار گیرد. 

خ داد این بود که     اتفاق دیگری که در طول جنگ ر
تندروهایی که همواره دنبال جنگ و جنگ طلبی بودند 
ویکرد منفعلی داشتند و اغلب سکوت اختیار کردند.  ر
گر همین رویکرد رادیکال در آینده هم دنبال شود، چه  ا

هزینه ای برای کشور خواهد داشت؟
در شرایط کنونی کشور از نظر داخلی و خارجی با چالش های 
مهمی مواجه است و به همین دلیل همه باید به دولت 
کمک کنند تا بتواند از این چالش ها عبور کند. امروز کشور 
با چالش های اقتصادی مواجه است و واحدهای تولیدی 
مشکلات جدی دارند. مجلس باید برای مشکلات راه حل پیدا 
کند، نه اینکه وقت خود و مردم را صرف دعواهای سیاسی و 
سنگ اندازی در مسیر دولت کند. عدم تعامل سازنده با جهان 
و عدم استفاده از نخبگان در سال های اخیر چالش هایی 
متعددی به وجود آورده که یکی از آنها وضعیت کشور در بُعد 
بین المللی بوده است. تردید نیست که این وضعیت را تمامیت 
خواهان و کسانی برای کشور ایجاد کرده اند که فقط خود را حق 
دانسته و با همین پندار دنبال اهداف سیاسی و اقتصادی 
خود بوده اند. این افراد با رویکرد فراقانونی که از خود نشان 
داده اند در زمینه داخلی و به خصوص اقتصادی برای کشور 
چالش آفرین بوده اند. من معتقدم در چنین شرایطی رخداد 
هرگونه خطا و لغزش از نیروهای سیاسی و یا بخشی از ساختار 
می تواند شرایط سختی پدید آورد که هیچ ایرانی شرافتمند 
و آزاده ای خواهان آن نیست. امروز ما شاهد تهدیدات و 
اقدامات جنگ طلبانه رئیس جمهور آمریکا و وحشی گری 
اسرائیل هستیم. مهار این وحشی گری البته تا حدی به اراده 
رهبران سیاسی کشورهای غربی ربط دارد که فعلا چنین 
اراده ای مشاهده نمی شود و چشم بر جنایت های این رژیم 
بسته اند. کثرت جنگ افراز پیچیده و سلاح، درشت گویی و 
تهدید، صاحب زر و زور بودن و چشم فروبستن بر جنایات 
رژیم صهیونیستی و اعمال فشار بر ملت های مستقل، قدرت 
محسوب نمی شود. قدرت واقعی از آن ملتی است که صاحب 
سرمایه های معنوی و فرهنگی، ایمان و عقیده ای الهی، 
اراده ای استوار و روحی تسخیرناپذیر است. ملّت بزرگ ایران 
در میان ملل جهان با برخورداری از رهبری حکیم در صفوف 
مقدم این عرصه قرار دارد. در چنین شرایطی دل بستن به 
ایجاد شکاف و اختلاف در جامعه پرنشاط و پویا و متنوّع 
ایران و سوءاستفاده از آن برای شرارت طلبان خیال خامی 
بیش نیست. ملّت بزرگ ایران اسلامی متحد و یک صدا ضمن 
ایستادگی در دفاع از حریم استقلال و آزادی ایران بر این باور 
کمان آمریکا که فشار رژیم صهیونیستی و  است که مواضع حا
حامیان آن در پشت آن نمایان است، تهدیدی علیه صلح و 
امنیّت جهانی است و ضروری است همه ملت های حق طلب 
و آزاده جهان در برابر این آتش افروزی و بی خردی بایستند و 
اجازه ندهند این اندیشه خشونت طلب ناصواب بر جهان 

غالب شود. 

خ در مورد ربایش احمد متوسلیان و همراهانش نامه ایران به شورای امنیت و صلیب سر
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل 
متحد، در نامه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد، رئیس شورای 
امنیت و کمیتــه بین المللی صلیب ســرخ پیرامــون ربایش حاج 
احمد متوسلیان، سید محســن موسوی، تقی رســتگار مقدم و 
کاظم اخوان توسط رژیم صهیونیستی در لبنان اظهار کرد: تداوم 
امتناع رژیم اسرائیل از ارائه  هرگونه اطلاعات درباره ی سرنوشت 
افراد ربوده  شــده، نقض عامدانه ی تعهدات بین المللی آن رژیم 
و مصداق استمرار عمل ناپدیدسازی قهری است.  در متن نامه 
امیرسعید ایروانی آمده است:  متعاقب دستور دولت متبوع ام، 
بدین وسیله مکاتبه حاضر را به مناسبت چهل وسومین سالگرد 
ربایش چهار تبعه  جمهوری اســلامی ایران، آقایان سید محسن 
کاردار ســفارت جمهوری اســلامی ایــران در بیروت(،  موســوی )
احمد متوسلیان )وابســته ی نظامی(، تقی رستگار مقدم )عضو 
کادر فنی( و کاظم اخوان )از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(، 
که در جریان تهاجم رژیم اسرائیل به لبنان و اشغال نظامی شهر 
بیروت مورخ ۵ ژوئیه ۱۹۸۲ به دست نیروهای وابسته به این رژیم 

ربوده شدند، ارسال می شود. همان گونه که در مکاتبات پیشین 
جمهوری اسلامی ایران،  تشریح شده است، این اقدام عامدانه 
و غیرقانونــی نه تنهــا نقــض آشــکار حقــوق بین الملــل و تخلفــی 
فاحش از کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک 
به شــمار می رود، بلکه بر اســاس کنوانســیون بین المللــی ۱۹۷۹ 
علیه گروگان گیری، مصداق روشن یک اقدام تروریستی محسوب 
می شــود. تداوم امتنــاع رژیــم اســرائیل از ارائه  هرگونــه اطلاعات 
درباره ی سرنوشت افراد ربوده شــده، نقض عامدانه ی تعهدات 
بین المللی آن رژیم بوده و مصداق اســتمرار عمل ناپدیدســازی 
قهــری اســت کــه موجــب رنــج و آلام روانــی و عاطفــی عمیــق و 
مــداوم بــرای خانواده های قربانیان شــده اســت. رژیم اســرائیل 
که ســابقه ای بی رقیب در بی اعتنایی به اصــول بنیادین حقوق 
بین الملــل و هنجارهــای بشردوســتانه ی بین المللــی دارد، در 
، در تاریــخ ۱ آوریل ۲۰۲۴، اقــدام به حمله ی  نقضی فاحش دیگــر
کــن دیپلماتیک جمهوری اســلامی  موشــکی عامدانه علیــه اما
ایــران در دمشــق نمود کــه به شــهادت شــماری از اعضــای کادر 

دیپلماتیــک جمهــوری اســلامی ایــران انجامیــد. هــدف قــرار 
کمیت، در  دادن آشــکار مقر دیپلماتیــک یــک دولــت دارای حا
پایتخت کشــور ثالث که تحــت حمایت کامل حقــوق بین الملل 
قــرار دارد، بــار دیگــر نمایانگــر چهــره ی ســبعانه و غیرقابــل انکار 
کی از الگوی مستمر و  این رژیم اســت. این سلســله نقض ها، حا
عامدانه ای است از ســوی رژیم اســرائیل که با مصونیت کامل از 
پاسخگویی، در تقابل با حقوق بین الملل، از جمله منشور ملل 
متحد، کنوانســیون های وین در خصــوص روابط دیپلماتیک و 
کن  کنسولی، و هنجارهای عرفی بین المللی ناظر بر مصونیت اما
و نماینــدگان دیپلماتیــک، بــه اقدامــات غیرقانونی خــود ادامه 
می دهد. بی اعتنایی مستمر این رژیم به تعهدات الزام آور حقوقی 
و قواعد آمره ی حقوق بین الملل، تهدیدی مستقیم علیه صلح 
و امنیت بین المللی به شــمار می رود. جمهوری اســلامی ایران، 
رژیم اسرائیل و حامیان آن را مسئول کامل ربایش و گروگان گیری 
اتباع خود دانسته و با نهایت جدیت، موضوع را از طریق کلیه ی 

سازوکارهای بین المللی ذی ربط پیگیری می کند. 
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